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Abstract 
Background and Aim: Perhaps the perspective of the word "sale" can be 

seen in the foundations and divine commandments in the verse "O ye who 
believe! Eat not up your property among yourselves in vanities: But let 
there be amongst you Traffic and trade by mutual good-will...", but the way 

of understanding the words of sale from this verse requires the 

understanding of jurists. Iran's civil law considers the contract of sale as one 

of the definite and necessary contracts in all respects and defines it as 

"possession in kind in exchange for something known". Since the Holy 

Qur'an is the book of human guidance and states that "This is the Book; in it 
is guidance sure, without doubt..." and "... hath allowed therein no 

Crookedness", a deeper dive into its verses will definitely open new doors 

for the earthly man; Although no one except God Almighty and the 

infallibles (peace be upon them) knows about the deep depth of divine light, 

but others can learn some parts of the right sects through their efforts . 

Materials and Methods: This research has been done with the benefit of 

lexical, explanatory, narrative and legal books, in a library and survey 

method . 

Ethical Considerations: In this research, the authenticity of the texts, 

honesty and trustworthiness have been respected . 
Findings: This research seeks to explain the important and true point that 

the Quran, by mentioning these commandments, has pointed to an important 

social issue that if the financial relations of the people are not based on the 

correct basis and the economy of the society does not proceed in a healthy 

manner, the society will commit suicide, will be. 
Conclusion: The lack of correct economic relations in the society and the 

unjust possession of each other's property will cause the destruction of the 

society . 
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 الاحکام و فقه اتیدرآ "عیب" یحقوق  یواکاو

 ی به عنوان بستر قانون
 2لاله روزبهی ، 1پورمنصوره باقری 

 

 چکيده
یاَ أَیُّهاَ را درمبانی و احکام الهی در آیه »  "بیع"شاید بتوان منظرگاه واژه    زمينه و هدف:

...« یافت، اما   الَّذیِنَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْواَلَکمُْ بَیْنَکمُْ باِلْباَطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجاَرةًَ عَنْ تَراَضٍ منِْکمُْ 
شیوه درک واژگان بیع از این آیه، مستلزم تفقه فقها است. قانون مدنی ایران با لحاظ جمیع 

معلوم«   عوض  به  عین  دانسته و آن را »تملیک  معین و لازم  عقود  را از  بیع  جهات، عقد
لَارَیْبَ    ذلَِکَ الْکِتاَبُ و بیانگر »  کتاب هدایت بشر  کریم  از آنجا که قرآن  است.  کرده  تعریف

هایی تازه  تر در آیات آن، قطعاً دریچهغوص عمیق ،است« لمَْ یَجعَْلْ لَهُ عِوَجاً...« و »...  فِیهِ
از   کسی،  "السلامعلیهم"اگرچه جز خداوند متعال و معصومین    ؛گشاید بر انسان خاکی می

توانند می  به فراخور تلاش خوددیگران    ژرفای عمیق نور مبین الهی اطلاعی ندارند، اما
 یرند.  هایی از فرقان حق را فرا گبخش

  حقوقی، های لغوی، تفسیری و روایی و  مندی از کتاببا بهره  ،حقیقاین ت  ها:روشمواد و  
 . انجام شده است  یبردارشیو ف  ایکتابخانه  وهیبه ش

 ت. در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده اس  قي:لاحظات اخلام
، احکامقرآن با ذکر این  تبیین این نکته مهم و حقیقی است که    این پژوهش در پی  ها:يافته
روابط مالى مردم بر   در صورتی کهمهم اجتماعى اشاره کرده است که    موضوع  به یک

اساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود، جامعه گرفتار  
 .خواهد شد  انتحار

فقدان روابط صحیح اقتصادی در جامعه و تصرف به ناحق اموال یکدیگر، موجبی   نتيجه:
 برای هلاکت جامعه خواهد بود.

 انون مدنی. الاحکام، اقتصاد، بیع، قآیات  لمات کليدي:ک
 

 

 

 

 

 

 حقوق در آينه فقه فصلنامه تخصصي 

 (1)1، 1403تابستان 

 مقاله پژوهشي

 16ـ1 صفحات:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1403 /4 /18دریافت: 

 5/1403 /15: ویرایش

 1403 /3/6   پذیرش:

 1403 /25/6  انتشار:

 

 )مسؤول نویسنده) .ایران ،تهران اسلامی، آزاد  دانشگاه ،الکترونیکی واحد  انسانی، علوم  دانشکده حقوق، گروه  مدعو،  مدرس. 1
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 .ایران ،اراک اسلامی، آزاد دانشگاه ،اراک واحد  انسانی، علوم دانشکدهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، .2



                      نيو فقه به عنوان بستر قانو الاحکاماتيدرآ "عيب" يحقوق يواکاو 3/ پور و لاله روزبهيمنصوره باقري
 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه 

ترین  قرآن منبع اولیه شناخت معارف دینی، احکام فقهی، حقوقی و مناسبات فردی و اجتماعی و در عین حال متقن

مهم    یاند. بخشقطعی است و اصولیون برای ظواهر کتاب حجیّت قائل شده  ، قرآن از جهت صدور  . باشدمیمنبع نیز  

ه به عنوان نمونه، آیات راجع خدای متعال، آخرت،  بیان کننده اصول اعتقادی اسلام است ک  ،و عمده از آیات قرآن

عمده از آیات قرآن کریم به احکام و قوانین   یبخش .هستند بهشت و جهنم و ثواب و عقاب الهی بیان کننده اعتقادات

کیفری   و  قضایی  اقتصادی،  سیاسی،  عبادی،  موضوعات  از  اعم  مختلف،  موضوعات  در  بشر  نیاز  مورد  شرعی 

در  اما از دیرباز    ،شهرت یافته است  "آیات الاحکام"ر اصطلاح مفسران و فقیهان اسلامی به  اختصاص دارد که د

. شده استه  ئباره ارا  این  ی متفاوت دریو آرا  وجود داشتهدر میان عالمان اسلامی اختلاف  مورد تعداد این آیات،  

تر  ای بیشتر و عدهدانسته و برخی تعداد این آیات را کم  500مشهور عالمان شیعه و اهل سنت شمار این آیات را  

قرآن را با توجه به ذوق و قریحه افراد متغیر دانسته و    حکمی تعداد آیات  هم  . برخی  دارندمیاز این تعداد عنوان  

 .استالاحکام اتآی وای نیز برآنند که همه آیات قرآن کریم جزعده

 

 لاحکام در بيان مفهوم بيعااتآي

از قرآن کریم در باب بیع و شیوه  منتخب    یآیات  1"کنز العرفان فی فقه القرآن"کتاب  گیری از  با بهره  ،در این خصوص

 شود: تطبیق آن آورده می

 آيه اول: 

اللَّهَ کَانَ بِکمُْ   أَمْواَلَکمُْ بَيْنَکمُْ بِالْبَاطلِِ إِلَّا أَنْ تکَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْکمُْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفسَُکمُْ إِنَّياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْکلُُوا  »

 ( 29)نساء/ 2«رَحِيمًا

 شرح آیه:  

. مقصود آنست که: خودتان اموال برخى از خودتان را نخورید. پس مضاف  است  گسترده  و  عام  «لاَ تَأْکُلوُا»خطاب  

باشد، نه براى تملیک. همانند قول  اختصاص مى  برای حذف شده است، چون علم و آگاهى به آن هست و اضافه،  

ا خلق کرده  شم براى  است زمین  روى  در   آنچه ،(29/بقره) «... خَلَقَ لکَُمْ ماَ فِي الْأرَْضِ ...»فرماید:  خداوند متعال که مى

 . این آیۀ شریفه، مشتمل بر سه حکم فقهى است:اختصاص به شما دارد  است، یعنى آنچه در روى زمین است

نهى از خوردن نارواى اموال دیگران: نهى و جلوگیرى از خوردن اموال دیگران، به صورت باطل و ناروا.    ـ  حکم اول

شارع آن را مباح و روا نشمرده است، اعمّ از غصب، سرقت، خیانت، عقود    این حکم عمومیّت دارد بر هر چیزى که

هاى فقهى آمده  آن چنان که در کتاب  ؛مانند عقود مشتمل به ربا باشد یا مشتمل بر فساد و باطل بودن آنها،  فاسد

 
  فاضل  به معروف(  ق  826  متوفای)  حلی  عبدالل  بن مقداد شیعی  فقیه و  عالم نوشته  ،کریم قرآن فقهی  آیات  و  الاحکامآیات در است کتابی. 1

 بررسی   را  فقهی  آیات  تنها  ،کتاب  این  در  مؤلف .  است  شده  نوشته  فقهی  کتب  شیوه  بر  است  موضوعی   تفاسیر  زمره  در  که  کتاب  این.  مقداد
 . است کرده استفاده البیانمجمع تفسیر از، آیات نزول   نأش و احادیث نقل  و  علما اقوال  بیان در و کرده

تراضى یکدیگر از شما ]انجام گرفته[  اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با  اى کسانى که ایمان آورده. یعنی: »2
 . )فولادوند، بی تا: ذیل آیه(«  باشد و خودتان را مکشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است



 1403تابستان  اول،فصلنامه تخصصي حقوق در آينه فقه، دوره اول، شماره  /4
 

 
 

خوار که داخل در  اجر و مزد زناکار و شراب  ، مانند قمار  ،است و باز هر چیزى که توسط عقد، باطل نشده باشد

مى باطل  و مجموعۀ  )ص(  خدا  پیامبر  بیان  به  که  است  مجملاتى  جمله  از  باطل،  کلمۀ  این  که  آن  خلاصه   گردد. 

ى باطل صورت پذیرد، فقط به  یئکه امکان دارد در ش است دارد و از مجموع تصرّفاتى نیاز  السّلام( ائمهّ هدى )علیهم

که    باشد، یا اینبردارى از اموال مىترین شیوة بهرهبالاترین و بزرگ  "خوردن "یافته است، چون  خوردن اختصاص  

. پس در این صورت، شامل سایر تصرّفات است  "تصرفّ"باشد و آن ارادة  از باب اطلاق، ملزوم و ارادة لازم مى

 . شودمی نیز

رت و داد و ستد، معیّن شده است و استثناء در  تصرفّ با تجارت: مباح بودن تصرّفات به واسطۀ تجا  حکم دوم ـ

باشد و از بین داد و ستدها فقط  تملّک با عقد، معاوضه مالى محض مى   "تجارت"باشد. مقصود از  اینجا منقطع مى 

باشد و رسول خدا )ص( فرمودند:  ، چون تجارت، شیوة غالب در راه کسب و درآمد مىه استرا نام برد  "تجارت"

لکن این تجارتی که در قرآن  ،  (5/319  : 1413  باشد و نه جزء آن در تجارت است )نکـ : کلینی،مىروزى در ده جزء  

 ، از جمله: است تشریح شده، دارای شرایطی در راستای حلّیت )ص( و کلام پیامبر

مهم   ی نقش  ،معاملات و قراردادها  یقانون مدنطبق    متعاقدین باشد.   ، یعنىعقد  که از راه تراضى هر دو طرف   این .  1

  نییمعاملات را تع  نی ا  حیانعقاد صح  ی لازم برا  طی شرا  ،ی. قانونگذار در قانون مدنکنندیم  فایدر روابط افراد ا 

آزادانه و بدون اکراه و اجبار    دی با  تیرضا  نیاست. ا  ن یطرف  تیهر معامله، رضا  یاساساز ارکان    یکی کرده است.  

و به    شودمباح بودن خارج مى   ةاز حوز  ،در صورتى که تراضى از دو طرف وجود نداشته باشد  . بنابراین،باشد

بر    گر یکه د   ودش  یتلق   و ...  ی فضول  عی، ب یاکراه  عی ، ب یاضطرار   عیباطل، ب  عیممکن است ب  یقانون مدن  حیتصر

. قانون ردی گیو للمالک صورت ملنفسه )غاصب و سارق(    ع یبه دو صورت ب  یفضول  ع یمحور اباحه قرار ندارند. ب

مالک   ت یبر رضا  یکه لزوم آن مبتن  داندینافذ م  ری اما غ  ، حیمزبور را صح  عیاز مشهور فقها، ب   ت یبه تبع  یمدن

، و سنچولی  کیخانکـ :  )  اندشدهقائل    یفضول  عیبه بطلان ب  شهور،از فقها در مقابل قول م  یبرخ  ان،یم  نیاست. در ا

 : چکیده(؛ 1400

)ص(    اللچون رسول،  باشد. پس آنان قبل از تفرّق، اختیار فسخ را دارندتراضى طرفین در حال عقد مى  مقصود  .2

 (؛ 345 / 12 :1391، اند، دارند )نکـ : عاملیفرمودند: بایع و خریدار اختیار فسخ را مادام که از هم جدا نشده

، چون  باشدمییح  ه دهد، صح. اگر بعد از اجبار، اجازغیرنافذ استعقد فردى که مجبور به خرید یا فروش شده،    .3

 ؛ رضایت حاصل شده است

. پس اعتبارى به رضایت کودک، مجنون، مست، سفیه باشدمعتبر    ى است که شرعاًمقصود از رضایت، آن رضایت  .4

مکره  آن با  نیست، هرچند پس از زوال مانع نیز اجازه دهند و تفاوت    و مفلس وجود ندارد و عقد آنان نیز صحیح

 است که عقد مکره، زمانى معتبر است که اکراهى در کار نبوده باشد. پس اکراه مانع حکم است، نه مانع سبب؛این  

خیار  البته  که تفاوتى بین عقدها وجود ندارد،    بر این استاجماع  نظر  طرفین در تمام عقود، شرط است.    رضایت  .5

 اختصاص دارد؛ به بیع مجلس، 

  ی کند. جنس مورد نظر فروخته شده است، خواه چیزدر تملّک چیزى، حصول رضایت بدون عقد، کفایت نمى  .6

گیرد و تجارت باشد که از تراضى سرچشمه مىتجارت مىبزرگ باشد یا کوچک، چون رضایت شرط مباح بودن  

   ؛تواند کافى بوده باشدمستلزم عقد است. پس رضایت به تنهایى نمى

حصول رضایت در عقد فضولى، پس از انجام عقد، نزد جمعى از امامیّه کافى است و این رأى مشهور بین آنان   .7

 بوده و فتوى نیز براساس آن صادر شده است.



                      نيو فقه به عنوان بستر قانو الاحکاماتيدرآ "عيب" يحقوق يواکاو 5/ پور و لاله روزبهيمنصوره باقري
 

 
 

أَنفُْسکَُمْ  ...»عدم قتل نفس:    م ـحکم سو  بکشد،   را  دیگر  یانسان  فردى،  وقتى  چون  نکشید،  را  خودتان   ؛«...  وَلاَ تَقْتلُُوا 

که در اینجا مضافى حذف    گردد یا این قاتل خویشتن مى  ، پس او در واقع  ،شودقاتل نیز به علّت قصاص کشته مى

حذف شده است تا اشتباهى صورت نگیرد. احتمال دارد مقصود    "غیر"، کلمه  "لاتقتلوا انفس غیرکم"یعنى:    ،شده است

یعنى با ارتکاب گناه در مورد أکل مال به باطل خود را به    ،نفس با ارتکاب گناه بوده باشد  کردنهلاک    "کشتن"از  

 وط بوده باشد. که احکام الهى برخى به برخى دیگر مرب  زیبا است تا این یهلاکت نیاندازید و این احتمال، وجه

 دوم:  هآي

  اللَّهُ   وَأَحَلَّ  الرِّبَا  مِثلُْ  الْبَيْعُ  إِنَّمَا  قَالُوا  بِأَنَّهُمْ  ذَلكَِ  الْمَسِّ  مِنَ  الشَّيطَْانُ  يَتَخَبَّطُهُ  الَّذيِ  يقَُومُ  کمََا  إِلَّا  يَقُومُونَ  لَا  الرِّبَا  يأَْکُلُونَ  »الَّذِينَ

  فِيهَا   هُمْ  النَّارِ  أصَحَْابُ  فأَُولئَِكَ  عَادَ  وَمَنْ  اللَّهِ  إِلَى  وَأَمرُْهُ  سَلفََ  مَا  فَلَهُ  فَانْتهََى  رَبِّهِ  مِنْ  مَوعْظَِةٌ  جَاءَهُ  فَمنَْ  الرِّبَا  وحَرََّمَ  الْبَيعَْ

 . (275)بقره/ 1خَالِدُونَ«

 شرح آیه:  

گفت: مدتّى بر وقت  نمود، بدهکار مىمطالبه مى در دوران جاهلیّت اگر فردى، مالى از دیگرى بر عهده داشت و آن را 

گفتند: چه در اوّل معامله آن دادند و مىمن افزون نما، تا من هم مالى را افزایش دهم. پس هر دو این کار را انجام مى 

ا کند و مساوى است. پس خداوند سخنان آنان رمقدار مال را بیفزاییم و چه هنگام فرا رسیدن وقت تأخیر، فرق نمى

اعراب گمان  .زده«خیزند، مگر همانند بلند شدن فرد مصروع و غشبا این تعبیر رو نمود: »آنان از قبور خود بر نمى

حرکتى است غیرطبیعى    "خبط"آورد.  کند و او را به حالت غشوه درمىکردند که در فرد مصروع شیطان نفوذ مىمى

؛ یعنى: »از مسّ شیطان و برخورد آنان، جار و «الْمَسِّ   مِنَف، »هاى نامنظّم علو غیرمنظّم، همانند مختلط شدن ریشه

  ، خیزدچنان که فرد مصروع برمىخیزند، مگر آنباشد؛ یعنى: از آن تماسّ برنمىیقومون« مىمجرور. متعلّق به فعل »لا

سازد. همین امر، سیما و  تر مىدهد و آنان را سنگیناند، افزایش مىچون خداوند در بطون آنها، آنچه را که خورده

خداوند دلیل تحریم آن است و عاقبت کار    هگردند و موعظچهرة آنان، در روز قیامت خواهد بود و با آن شناخته مى 

نماید، بر حسب آنچه از او دانسته است از صدق نیّت او  جازات مى ست و خداوند آنان را با اعمالشان ما آنان با خدا

 در پذیرش نهى.

 فایده بحث: 

به معنى افزودن به اصل سرمایه از دو جنس متساوى در کیل   و شرعاً ، در لغت به معناى فزونى و زیادت "ربا" . 1

 ؛ فه شده، حرام است، نه غیر آنباشد. گفته شده است: فقط آن مقدار از مالى که به اصل سرمایه اضاو وزن مى

گردد که به افراد آن  در اینجا، همان حقیقت نوعیّه است و این حقیقت نوعیّه، وقتى متحقّق مى  "جنس"مقصود از    .2

شود، همانند ست و گاه حکمى مىا  گاه عینى است که آن ظاهر و هویدا   داده شود. زیادت  ویژه  یاسم خاصّ و نام

آن چیزى    "وزن"و    "کیل ". مقصود از  به فروش برسدوزن خود به صورت نسیه  متجانسین همآن که یکى از  

است که در عهد پیامبر خدا )ص( مکیل و موزون بود و هر چیزى که حال وضعیّت آن معلوم شده باشد، بر همان  

. اگر شهرها با  شودگردد و هر چیزى که معلوم نشده باشد، به عرف و عادت مراجعه مى گذارى مىاساس پایه

 ؛ ویشتن را داردهم اختلاف داشته باشند، گفته شده است: هر شهرى، که حکم خ

 
.  است  کرده  سرش  آشفته  ،تماس  اثر  بر  شیطان  که  کسى  برخاستن  مانند  مگر  خیزند  برنمى (  گور  از)  خورند،  مى  ربا  که  کسانى. یعنی: »1

.  است  گردانیده  حرام  را  ربا  و  ،حلال  را  ستد  و  داد  خدا  آنکه   حال  و .(  رباست  مانند  صرفاً  ستد  و  داد: ) گفتند  آنان   که  است  سبب  بدان  این
 واگذار   خدا به  کارش  و  ،اوست آنِ  از  ،گذشته آنچه ایستاد، باز(  رباخوارى از)  و رسید، بدو  پروردگارش جانب از اندرزى ،کس هر ،پس
 . )فولادوند، بی تا: ذیل آیه(« بود خواهند ماندگار  آن  در و  آتشند اهل  آنان گردند، باز( رباخوارى به ) که کسانى  و  شود مى
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:  1410، شیخ طوسی )نکـ :  باشد فرمود: ربا در نسیه مى)ص( ، چون پیامبر خدا استثابت   اجماعاً "ربا در نسیه" .3

 ؛(1/84

این است که آنان    .4 الرّبا«  البیع مثل  »انمّا  را با بیع و خرید و فروش قیاس نموده بودند یا    "ربا"آیا مقصود از 

اند: آرى، چون آنان معتقد بودند جایز است انسان چیزى را که ارزش یک  برخى گفتهی دیگر مدنظر است؟  منظور

درهم دارد، به دو درهم بخرد و باز جایز است چیزى که ارزش آن یک درهم است، به دو درهم بفروشد. خداوند  

است و  ا  روحرام و نا  "ربا"حلال ولى    "خرید و فروش "متعال قول آنان را مردود دانست و تصریح نمود که  

به صورت است،  و تصریح  مخالف نصّ  که  قیاسى  باطل ساخت، چون  را  آنان  کردن  و    قیاس  باطل  اجماعى 

  البَْيْعَ   اللَّهُ  أَحَلَّفرماید: »اند قول خداوند که مىاحتمال داده  و  شقّ دوم را انتخاب کردهنیز  باشد. برخى  نامشروع مى

یعنى خداوند متعال  مده است،آ آنان سخن ردّ عنوان  به  که باشد بوده  اعراب أحکام  بقایاى و  تتمّه از «الرِّبَا وحَرََّمَ

آنان، ناآگاهى اشتباه  فرق قائل شده و فرموده است این احتمال جایز نیست و سبب تصوّر    "دو متساوى"بین  

 .نسبت به حکم ربا بوده است ایشان

ون حرمت ربا، معللّ به علتّى است که در خرید و فروش،  ، چلازم استجواب صحیح این است که منع از مساوات  

باشد، اعمّ  « دلالتى وجود دارد که تمام اقسام آن، حلال و مباح مىالْبَيْعَ   اللَّهُ  أَحَلَّ»در جملۀ    آن علّت وجود ندارد. 

ها  ها از میوهمرابحه، مواضعه، تولیت، مساومه و انواع فروخته شده  "بیع"از نقد، نسیه، سلف، سلم و انواع آن از 

 ؛و حیوانات، صرف و سلم و جز آنهایى که در بیان نبوى )ص( آمده است

آن لازم نیست، بلکه    اعادهدر صورتى که فرد به حرمت آن جاهل بود،    ."ربا"لالتى است در مورد  « دسَلَفَ  مَا  فَلَهُ».  5

 ؛ باشد و لا غیرمى "توبه "فقط با وجود علم و آگاهى، بازگشتن از آن لازم است و آن 

امام صادق )ع( فرمود:    .آتش در مقابل آن داده شده است   هدر آخر آیه وعد   ، زیرا باشدمیربا یکى از گناهان کبیره    .6

  ( 7/61: 1410، شیخ طوسی)نکـ :  استالحرام اللیک درهم ربا پیش خدا بزرگتر از هفتاد بار زنا با محارم در بیت

،  جمهوربیابن ا   )نکـ :  و باز فرموده است: خداوند تحریم ربا را تشدید نمود تا مردم از پذیرفتن قرض امتناع نورزند 

ا، موکل آن و  رب  هخورند  :و رسول خدا )ص( در مورد ربا پنج گروه را مورد لعن قرار داده است  (2/136  : 1362

 (؛ 2/137 :1362، جمهورابن ابی)نکـ : آن را  هدو شاهد و کاتب و نویسند 

خیرى در آن نیست و آن    :فرموده است  کرده و آتش بسنده ن  هخداوند متعال در مورد حرمت ربا تنها به وعد.  7

   .(28برد )نکـ : بقره/اعتبار و شرف انسان را از بین مى

 وم: س هآي

إِنْ   رسَُولِهِ وَ بحِرَْبٍ مِنَ اللَّهِ وَفَإِنْ لمَْ تَفعَْلُوا فَأْذَنُوا  * ذرَُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کنُْتمُْ مُؤْمنِِينَ يَا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ»

 (279و    278)بقره/ 1«لَاتظُْلَمُونَ سُ أَمْوَالِکمُْ لَاتظَْلِموُنَ وَوؤُتُبْتُمْ فَلَکمُْ رُ

 شرح آیه: 

پیامبر خدا )ص( فرمود: هر ربائى که در جاهلیّت بود و هر خونى که در جاهلیّت قرار داده شده یا آنچه در جاهلیّت 

 . (13/347  : 1408  ،محدث نوری  )نکـ : شود  صورت پذیرفته، برداشته شده است و نخستین خونى که زیرپا گذاشته مى

 فایده بحث: 

 
 نکردید، (  چنین)  اگر  و   *  .واگذارید  است   مانده  باقى  ربا  از  آنچه  مؤمنید،  اگر  و  کنید؛  پروا  خدا  از  اید،  آورده  ایمان  که  کسانى  اى . یعنی: »1

  مى   ستم  نه  و  کنید  مى  ستم  نه.  است  خودتان  از  شما  هاى  سرمایه  کنید،  توبه  اگر  و  اید؛  برخاسته  ،وى  فرستاده  و  خدا   با  جنگ  به  بدانید
 .)فولادوند، بی تا: ذیل آیه( بینید
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یعنى اگر به آن چیزى    ،دیگر است در تشدید امر رباای  ه« مبالغإِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ. »"دترک نمائی"« یعنى:  ذَرُوا ماَ بقَِيَ».  1

که از جملۀ آن   ،گردیدپس ملتزم به احکام ایمان مى  ایمان آورده باشید، که بر پیامبر اسلام )ص( نائل شده است،  

   ؛باشدمعتقدات، یکى هم تحریم ربا مى

ء یعنى  از اذن به شی  «»فأذنوا   ،یعنى: اگر انجام ندادید پس اعلام جنگ نمائید با خدا  ،« فإَِنْ لمَْ تَفْعَلوُا فأَْذَنُوا بحِرَْبٍ».  2

اند و  دانسته  هم  اع و شنیدنرا به معنى استم  "اذن"  .دیگران را آگاه و عالم سازید  ، یعنیآمده است  ءعلم به شی

   ؛باشدحرب خدا همان حرب با رسول خدا )ص( و ائمّه هدى مى

اند: اگر  کار نداشته باشید و گفتهادامه  صرار بر اآن است که دیگر  "توبه"علامت  . یعنى: اگر برگشتید ،«فإَِنْ تُبْتُمْ». 3

 ؛ شود و مال او مباح بر مسلمانان مىدّحلال بودن آن نمود، پس مرت توبه نکرد و اصرار بر 

  قول   باز   و  1.« ..  فَمَنْ جَاءَهُ مَوعْظِةٌَ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىَ فَلهَُ ماَ سَلَفَ...  »فرماید:  شکّى بر سخن پروردگار نیست که مى.  4

 صراحت  دو  هر  2«إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ وذََرُوا ماَ بَقيَِ مِنَ الرِّبَا»:  فرمایدمى  که  متعال  خداوند

  و   شودنمى بازگردانده  است شده  گرفته  انجام تحریم از  پیش   و  گرفتمى انجام اسلام از  پیش   که  ى یربا که   دارند

مقدار معلوم ربا، واجب است، خواه آن را بدانید یا نسبت به آن جاهل   گفتیم که بازگرداندن  ما  دیگر   سوى   از

   .باشید

شماری در خصوص بیع و حرمت اکل مال دیگری وجود دارد و روایت زیاد و احادیثی مستند و متقن البته آیات بی

 لوب دارد. همین مقدار در جواز بیع کفایت مطه در دسترس است، لکن ب

 

 بررسي مفاهيم 

 : پردازد می، به آن واژگان به عنوان سنگ زیربنای تجارت و بیع اکل، های مربوط به آیه واژهتحلیل بنا به ضرورت 

لَاتَقْتُلُوا أَنْفسَُکمُْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بکُِمْ    ترََاضٍ مِنْکمُْ وَياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لَاتأَْکُلُوا أَمْوَالَکمُْ بَيْنَکمُْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تکَُونَ تجَِارَةً عَنْ  »

 ( 29)نساء/ 3«رَحِيمًا

 اکل

  مثلاً  ، خوردنِ معروف است، و آن این است که خوردنی به وسیله لقمه گرفتن و جویدن و بلعیدن "اکل "معنای کلمه 

را در مواردى    "اکل"و چون معناى تسلط و انفاذ در این عمل نهفته است، لذا به این اعتبار کلمه    شود داخل جوف  

)آتش هیزم را خورد(، که در این   "اکلت النار الحطب"گویند: برند، مثلاً مىکه تسلط و انفاذ در کار باشد نیز بکار می

شده به انفاذ خورنده، غذا را در جوف خود، و نیز  ، اعدام شدن هیزم به وسیله آتش و سوخته شدنش، تشبیه تعبیر

.  )فلانى مال را خورد(، که معنایش این است که در آن تصرف کرد و بر آن مسلط شد  "اکل فلان المال"گویند:  مى

در این آیه، یعنی تصرف توأم با تسلط، که سلطه دیگران را از آن مال قطع سازد و آن مال را تملک    "اکل"منظور از  

 (. بی تا: ذیل آیه )نکـ : طیب،کند 

اند نخورید، یعنى نگیرید و تصرف نکنید و به این دلیل به خوردن تعبیر شده  و گفته دانسته  "لاتأخذوا"را  »لاتَأْکُلُوا«

)نکـ : خسروانی،   از تصرف، خوردن آن است  در معنای »تَأْکُلُوا«  برای    (.2/185  :1390که غرض و مقصود مهمّ 

 اند، از جمله: ال مطرح کردهچند احتم "اکل"

 
)فولادوند،  ت ...« ، از آنِ اوسگذشته( باز ایستاد، آنچه ، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید، و )از رباخوارى ، هر کسپس »...  یعنی:  .1

 ذیل آیه(. بی تا: 
 . )فولادوند، بی تا: ذیل آیه(  «اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید اى کسانى که ایمان آوردهیعنی: » .2
ر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما ]انجام گرفته[ باشد و  اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگ اى کسانى که ایمان آورده .3

 . )فولادوند، بی تا: ذیل آیه(  زیرا خدا همواره با شما مهربان است ،خودتان را مکشید
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 چنین فرموده است؛ "لاتملکوا"ترین مصداق ملکیت، خوردن مال بوده، خداوند به جای الف ـ چون مهم

 ب ـ در آیه شریفه نظر به بیشترین مصداق تملک، یعنی تصرف به خوردن بوده است؛

 باشد.می  "غصب کردن"معنای که به  "زید حق مرا خورد "به معنای عرفی آن است مانند  "اکل"ج ـ 

 (. 2/133 :1362، جرجانى : نکـ)است  "لاتسلطوا"به معنای  "لاتأکلوا"در تمامی موارد 

 مال 

ذیل واژه(. آنچه که در ملک کسی باشد    :1374هر چیز که در تملک کسی باشد را مال گویند )نکـ : خوری شرتونی، 

ذیل واژه(. عَرَض، دارایی، هستی، تمول، ثروت، غنا و مکنت را نیز مال ،  معینو ارزش مبادله داشته باشد )نکـ :  

 )نکـ : دهخدا، ذیل واژه(. اندفتهگ

ه به وجه رایج کشور  هر چیزی ک  ،شود. در یک دید کلیدر حقوق به هر چه قابل تملک و مبادله باشد مال گفته می

 قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد مال است.  

هایی در  تفاوت  . شودبه بعد قانون مدنی، اموال به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می  11به استناد مفاد مواد  

 ذیل واژه(.  :1391وضعیت حقوقی هر یک از این دو در قوانین ایران وجود دارد )نکـ : جعفری لنگرودی، 

  ن، یع بندی، از یک نظر بهدارد و در تقسیم  واع مختلفه وسیعش انمال با توجه به دامن اقتصاد اسلامی،مبادلات در 

 . شودی م میتقس  یو اعتبار  ینیعو از نظری دیگر، به منفعت و حق 

شود  است که در آینده ارائه میمال چیزی نیست مگر آنچه مورد تقاضای عقلا باشد؛ البته مالیت کار به اعتبار این  

انتظار است قید مالیت نیست، بلکه سبب مال به شمار آمدن می انجام دادن آینده که مورد  :  ولی  )نکـ  امام باشد 

 (. 1/20 : 1379، خمینی

  مراد   یا   را  خود  غیر  هایمال  مخورید  یعنی  مضاف،  حذف  به  است  "غیرکم   اموال"  «أَمْوَالکَُمْ»  از  مراد  اند:همچنین گفته

 . (2/133 :1362 ،جرجانى : )نکـ نخورید که  باید یعنی است، "بعضکم  اموال بعضکم  لایأکل "

 بينکم 

شده  مقید    »بَيْنکَُمْ« به قید    أَموْالکَُمْ«»لا تَأْکُلُوا  آیه شریفه، جمله  به این دلیل در  و    الیه است  مضاف و مضافٌ  »بَيْنکَُمْ«

به این منظور بوده که اشاره    . مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت داردکه بر نوعى جمع شدن دور یک    است

خوردن به نحوى است که دست به دست آن جمع بشود و    ،یا دلالت کند بر این که أکلى که در آیه از آن نهى شده

 کند دلالت می  بر تجمع مال در بین مردم و متداول بودن آن در بین آنها  »بَيْنکَُمْ«از یکى به دیگرى منتقل شود و  

 (. بی تا: ذیل آیه  )نکـ : طیب،

 باطل

تسلط بر مال غیر به اسباب و طرق باطل را مورد  به این مضمون است که خداوند  و  باء سببیت    »بِالْبَاطِلِ«  در  باء

 (. 2/185  :1390اند )نکـ : خسروانی،  معنی کرده  را بدون حق »بِالْباطِلِ«نکوهش قرار داده و از آن نهی فرموده است.  

معاملات ناقله از آن استفاده نهى از    گرددمقید    "بالباطل" قید  ه  وقتى ب  »لا تَأْکُلوُا أَمْوالَکمُْ بيَْنکَُمْ«مجموع جمله    ،در نتیجه

جامعه را   با ضرر رساندن،رساند، بلکه  عنى معاملاتى که نه تنها مجتمع را به سعادت و رستگاریش نمىشود، یمى

که طرفین یا یک طرف    ، ...قمار و    ،این معاملات باطل از نظر دین عبارتند از: امثال ربا  .کشاندبه فساد و هلاکت مى

 . حدود و مشخصات کالا یا بها مشخص نیست و  گیردو چه مى دهد داند چه مىنمى
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مثل رباخواری و    و شامل تمام معاملات فاسد،  عملی است که غرض صحیح و عقلایی در آن نباشد  "باطل"همچنین  

اینها انهدام و هلاکت ارکان جامعه   که شود، ستاند، میدهد و چه میداند چه میقمار و معاملات فریبی که طرف نمی

 (. هیآ ل یتا: ذ یب  ب،ی)نکـ : طشود را موجب می

 الا

مشهور فقیهان به منقطع   »إِلا أَنْ تکَُونَ تجِارَةً عنَْ ترَاضٍ منِکُْمْ«در جمله    »إِلاَّ«در مورد متصل یا منقطع بودن استثنای  

اى که صحیح  ماند که کسى بگوید: هیچ معامله باطلى نکنید، مگر آن معامله مثل این مى  ن استثناء باور دارند،بود

»إِلا أَنْ   فرماید:ر جمله بعد، به عنوان یک استثنا مید  .اى جایز نیستباشد. این طور استثنا آوردن جز به دلیل افاده نکته

رف شما در اموال دیگران از طریق داد و ستد باشد که از رضایت باطنى  یعنی: مگر این که تص  ،تکَُونَ تجِارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنکُْمْ«

چنانچه از روى رضایت    ،ها، که در میان مردم رایج استدو طرف سرچشمه بگیرد. بنابراین، تمام مبادلات مالى و انواع تجارت

 ی واردى که به خاطر مصالحطرفین صورت گیرد و جنبه معقول و منطقى داشته باشد از نظر اسلام مجاز است، مگر در م

 .باشدنهى صریح شده  از آن  معین،  

 تکون

  «تجِارَة»اند و برخی آن را تامه دانسته و  نصب داده  واژه بعد از آن راو    : بعضی آن را از افعال ناقصه دانسته»تَکُونَ«

 اند. را به رفع خوانده

 تجارت

را تصرف در سرمایه برای دست یازی به سود    "تجارت"تفاوت وجود دارد.    "بیع"و    "تجارت"کلام عرب میان    در 

: 1374،  راغب اصفهانی)نکـ :   شود . بنابراین، تجارت معنایى است که با معامله و خرید و فروش منطبق مىاندهدانست

 . ذیل واژه(

یل سود می باشد و این قسم معامله که با طیب نفس از جانب به معنای تصرف در سرمایه به منظور تحص  "تجارت"

 )نکـ : طیب،   گیرد ای است که فطرت با آن موافقت دارد و به آن آرام میشود مبادلهفروشنده و خریدار انجام می

 (. بی تا: ذیل آیه

»رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ را متفاوت دانسته و فرموده است:   " بیع" و  "تتجار" خداوند متعال نیز در جای دیگر 

ستاید که هیج تجارت و بیعی ایشان را از ، که خداوند در اینجا مردانی را می1عَنْ ذِکرِْ اللهِ وإَقَِامِ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ« 

دارد. در واقع، خداوند در این آیه عام که همان بیع است را پس از  نمی  یاد خدا، برپاداشتن نماز و پرداخت زکات باز 

دارد تا تأکیدی بیشتر داشته باشد، یعنی داد و ستد سود دهنده ایشان را ذکر خاص که همان تجارت است بیان می

 دارد، چه رسد که این داد و ستدشان سود نداشته باشد.  از نماز و یاد خدا و زکات بازنمی

 قتل 

( و یکدیگر  2/185 : 1390«، بعضى بعض دیگر را نکشید  )نکـ : خسروانی،   لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إنَِّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِيمًا»

را به قتل نرسانید که خدای شما مهربان است، یعنی با خوردن مال به باطل، باعث کشته شدن خودتان نشوید و  

اند که آسیب رسیدن به یک جزء از آنها مانند آن است که همه مسلمانان  مؤمنان در حکم یک فرد واحد فرض شده

 (. بی تا: ذیل آیه  ضرر ببینند )نکـ : طیب،

 ذیل آیه(.  : 1372تفسیر شده است )نکـ : طبرسى،  "انتحار"روایات اهل بیت )ع( نیز آیه فوق به همین معنى  در

 
دارد و از روزى  پا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمى    مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و بریعنی: ». 1

  .« )فولادوند، بی تا: ذیل آیه(هراسند شود مى ها در آن زیرورو مىها و دیدهکه دل 
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 ؟ "تصرف باطل و ناحق در اموال مردم"و    "قتل نفس"ای است میان  آید که چه رابطهاکنون این سؤال پیش می

به یک نکته مهم اجتماعى اشاره کرده است در پاسخ باید گفت که در حقیقت قرآن با ذکر این دو حکم پشت سر هم 

که اگر روابط مالى مردم بر اساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال  

 یکدیگر به ناحق تصرف کنند جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار خواهد شد. 

باشد و از آنجا که  وى داده، شاهد گویاى این حقیقت مىهایى که در جوامع بشری دنیاى معاصر ر حوادث و انقلاب

کند که مراقب باشند مبادا مبادلات دهد و اعلام خطر مىخداوند نسبت به بندگان خود مهربان است به آنها هشدار مى

 آیه(. ذیل  : 1371،  مکارم شیرازىمالى نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع آنها را به نابودى و سقوط بکشاند )نکـ : 

حاکی از آن است که با ارتکاب گناه و انجام   ،راجع به نهی از قتل خود، علاوه بر آن که حرمت خودکشی دلالت دارد 

حق عقوبت نسازید ودیگران را مکشید تا به حکم قصاص، موجبات قتل خود را به  ستمعاملات غیرمشروع خود را م

اند  حرمت وارد کردن ضرب و جرح بر خود را نیز استفاده کردهدست خویش فراهم آرید. بعضی فقها از این آیه  

 (. 286 : 1384خزائلی، )نکـ : 

 نفس  

در لغت به معنی جان، روح، روان و نشان دهنده زنده بودن است )نکـ : دهخدا، ذیل واژه( در تعریفی از نفس   نَفْس

و نشانه اش این است که خواسته    ،نفس آن چیزی است که تعیین موجودیت می کند در ظاهر و باطن  :آمده است

شود و بسیاری از کردارها دهنده حرکت و اندیشه انسان شناخته می، به عنوان جهتقرآنعلوم اسلامی و   دارد. در

   . گیردبه پیروی از نفس او شکل می انسان و رفتارهای

 رحيم

 .در ادیان ابراهیمی است های نیکوی خداوندنام  یکی از رحیم 

از رحمت الهی    معنای هر دو یکی است جز آن که هر یک از این دو بیانگر بخشی  رحمان و رحیم، دو صفت هستند و 

رحمت عام بلاشرط   الشرط.مع  رحمت خاص و دیگری رحمت عام بلاشرط است، زیرا رحمت بر دو نوع است یکی

رحمتی است که به عمل، اعم از مادیات و   الشرطمع رحمت خاص رحمتی است که به هیچ شرطی مشروط نیست و

   (.3/424 :1384معنویات منوط است )نکـ : غروی، 

 

 حقوقي واژگان فقهي  بررسي

 منشأ خير يا ضرر "مال"

و اگر ناصحیح   شوداگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى  .زندگى است  "قوام"  مال

هاى ناروا و تصرفات موجب خواهد بود. از این روى، استفادهرا  و غیرمشروع به کار گرفته شود، هلاکت و نابودى 

و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات ضررى و غررى، رشوه، ربا و در یک کلام  ظالمانه و غاصبانه در اموال  

آن، سبب هلاکت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است. ، به معناى عام و وسیع  "اکل مال به باطل"

کید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به  أدر منابع اسلامى، به موازات ت 

سالم  هاى ناکید شده است و حرکتأاى براى رسیدن به هدف تگیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیلهکمال، بر بهره

 اند و اکل مال به باطل. کارانه مردود شمرده شدهها و برخوردهاى ظالمانه و دغلاقتصادى و اجحاف

هاى مختلف فقه، به ویژه در بخش مکاسب و ، در ابواب و بخشاست  از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن

 . شودمعاملات، مورد استناد و استدلال واقع مى

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُوا لاتَأْکلُُوا أَمْوالَکمُْ فرماید: »شود، مىهایى که از راه باطل و حرام تحصیل مىمال  در باره قرآن کریم  

اید، اموال یکدیگر را به باطل مخورید. علت این که از  : اى کسانى که خدا و رسولش را تصدیق کرده« بَيْنَکمُْ بِالبْاطِلِ

را ذکر کرده، این است که به مصرف خوراکى رسانیدن مال، از اهم منافع آن است.  "کلا"میان همه منافع مال، تنها 

گویند: مالش شود، مثلاً مىبه هر نوع خرج و صرف مال اطلاق مى  "اکل"اند: به دلیل این است که عنوان  برخى گفته

د این است که اموال یکدیگر  کرده باشد. مقصو   را به باطل خورد و لو این که نخورده باشد و در راه دیگرى صرف

   .. اغفال2. ربا و قمار؛ 1دو قول است:   "باطل"را به باطل صرف مکنید. در باره کلمه  

موال یکدیگر را به غصب، ربا، قمار، خیانت هاى یکدیگر را در میان خود به آنچه ناروا و حرام باشد نخورید و امال

، مگر آن که  یا به دعوى باطل و گواهى زور حاصل تصرف نکنیدو سرقت یا به عقود فاسده یا به سوگند دروغ  

تصرف، بازرگانى و بیعى باشد که از خشنودى و خوشدلى هر یک از شما، که متعاقدانید، نشأت گرفته    منظور از

 (.   3/9 :1423، کاشانىباشد )

 

 در فقه و حقوق تراضي

خوری    )نکـ :   اندخشنودی و رضایت از یکدیگر معنا کردهتراضی را از هم راضی شدن، از یکدیگر خشنود شدن،  

 (. 2/185 : 1390خسروانی،  ذیل واژه؛  : 1360ذیل واژه؛ معین،   :1374شرتونی، 

باشد و رضایت و خشنودی  از آیه شریفه در صدد بیان یکی از ارکان اساسی در معاملات میاین فراز  »عَنْ ترََاضٍ«  

و چون    باشدمی  به معنای خشنودی  "رضی "تحقق داد و ستد معرفی کرده است.  دو طرف را مهمترین عامل برای  

فهماند رضایت باید از دو  رساند. در واقع، میبه باب تفاعل رفته است، معنای دو طرفی بودن فعل رضایت را می

بیع فضولی  طرف معامله واقع شود و رضایت یکی از دو طرف معامله، برای تحقق داد و ستد کافی نیست، چنانچه  

 به دلیل عدم وجود رضایت مالک، دچار مشکل است.  

مالک ثمن و مثمن باشند، چون در    و  مختار  ،توان فهمید طرفین معامله باید عاقلمی  "رضایت"با توجه به شرط  

د و نیز تا زمانی نند خشنودی یا ناخشنودی را به درستی درک کننتواد، نمینصورتی که هوش و خرد نداشته باش

د، مصداق شخص راضی نیست، یعنی کسی که به خاطر اجبار بیرونی، دست به فروش یا خرید  نمختار نباشکه  

مندی دو طرفی است و دو طرف آن معلوم و مشخص است،  باشد. این رضایت  "راضی"تواند مصداق واژه  بزند، نمی

باشند،   مثمن  ثمن و  مالک  است  این دو لازم  دیگری خریدار. پس  فروشنده و  ایشان نسبت تا رضایتیکی   مندی 

مثمن سودمند باشد. به همین دلیل، اگر فروشنده مالک مثمن یا خریدار مالک ثمن نباشد، تراضی محقق به ثمن و  

 نخواهد شد.  

 

 تراضي طرفين در تجارت  

باشد که دو طرف معامله از آن راضى : جز این که از راه داد و ستدى « عنَْ ترَاضٍ مِنکُْمْإِلَّا أَنْ تکَُونَ تجِارَةً  فرماید: »می

ای اوقات باطل  رود تا جایی که در پارهال میؤالطرفینی، حلیت بیع زیر سزیرا در عدم تحقق رضایت مرضی  ،باشد

 شود. و گاهی غیرنافذ می

 

 در فقه  بيع

و در اصطلاح    ذیل واژه(کلمه بیع )به فتح باء و سکون یاء( به معنی خرید و فروش و از اضداد است )نکـ : دهخدا،  

 اند.  ذیل واژه( گفته :1410»مبادله المال المتقوم بالمال المتقوم« )مصطفی و دیگران،  
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یگر به شخصی دیگر واگذار کند؛ به  قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال د عقد بیع،

می دریافت  که  مالی  یا  پول  مقابل  در  را  مالکیت کالای خود  )فروشنده(،  مال  مالک  که  مقابل  نحوی  به طرف  کند 

)خریدار( انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد و در اصطلاح فقهی،  

ل در مقابل مال، یعنی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین  انشای تملیک عین به ما

 (. 3/423 :1387، شهید ثانیدلالت کند )نکـ : 

  

 معني بيع در نظر فقها

 بیع در اصطلاح فقهای امامی عبارت است از:

 (؛  2/76 :، بی تاشیخ طوسیمعین با تراضی )نکـ :  الف ـ انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض

 (3/10 :1420، شیخ انصاریاز ایجاب و قبول )نکـ :  عقد مرکب کند یا دلالت که بر انتقال قبولی و ایجاب ب ـ

 کتاب المتاجر(؛ :، بی تامحقق کرکیج ـ نقل عین به صیغه مخصوص عقد بیع )نکـ : 

 (. 79 :، بی تاشیخ انصاری)نکـ :  "مبادله مال به مال"عین به مال در مقابل مال یا  تملیک د ـ انشای

اند ، بسیاری از فقها همین تعریف را برگزیده و حقیقت بیع را همان مبادله مال به مال دانستهنصاریشیخ اپس از  

الایجاب والقبول  هو  : »اندکردهتعریف  هم  (. بیع را چنین  1/2  : ؛ غروی اصفهانی، بی تا26  :1379،  امام خمینی)نکـ :  

(، یعنی عقد بیع، عبارت است از ایجاب و قبولی که بر  109  :1406  شهید اول،الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم« )

 کند. نقل ملک در مقابل عوض معلوم دلالت می

: در هر یک از دو طرف عقد )بایع و مشتری( بلوغ، عقل، قصد، اختیار، مالکیت و محجور نبودن  شرايط متعاقدان

شمار به  عقد  اثرگذاری  و  نفوذ  شرایط  از  آخر  شرط  دو  البته  است؛  آن می  شرط  صحّت  شرایط  از  نه   روند 

 (. 272و   22/260 : 1412، نجفی)نکـ : 

ملک،شرايط مبيع و ثمن بودن  تام  و  طلق  بودن،  عین  بودن،  مملوک  داشتن،  مالیت  ثمن  و  مبیع  از  یک  در هر   : 

دانسته را شرط   ... و  منفعت حلال،  بودن،  معلوم  کالا،  تحویل  بودن  :  مقدور  )نکـ   ؛ 345ـ22/343  :1412،  نجفیاند 

 (.42ـ2/41 : 1410،  خوییموسوی

 

 بيع در قانون مدني 

  در .  گرددمی  ثمن  مالک،  فروشنده  و   مبیع  مالک  مشتری، بیع  عقد   وقوع  با  .است  فروش و   خرید  معنای  به ،  لغت  در  بیع

.  شده  تعریف  "معلوم  عوض  دریافت  مقابل  در  دیگری  به  عین  مالکیت  انتقال"  عنوان  با،  مدنی  قانون   در   و  است 

  ، باشدمی  "معلوم  عوض  به   عین  تملیک"  معنای  به   بیع  ،1مدنی  قانون  338  ماده   تعریف  اساس  بر،  حقوقی  اصطلاح

  به   مبیع،  آن  از  بعد  و  دهدمی  انتقال  دیگری   به   را  عین  بر  خود  مالکیت  حق،  مبلغی  دریافت  قبال  در،  فروشنده  یعنی

 قانون  339  ماده   در  زیرا  ، باشد  عین  یا(  پول)    ثمن  تواندمی  عوض ،  بیع  عقد  در .  شودمی  داده  مشتری  قبض   و  تصرف 

 .شود منعقد ستد و  داد  شکل به  تواندمی بیع  عقد که  است شده اشاره موضوع  این به، 2مدنی

 . مشتری و  بایع،  ثمن، مبیع است که عبارتند از:   اساسی رکن 4 دارای، آن مختلف  انواع در ، بیع عقد

 
 . «به عوض معلوم ن یع کیعبارت است از تمل عیب: »یقانون مدن 338ماده  . 1
به داد   عیممکن است ب. شودیو قبول واقع م  جابیبه ا عیآن عقد ب مت یو ق  عیدر مب ی و مشتر عیاز توافق با پس: »یقانون مدن 339ماده . 2

 .«واقع گردد زیو ستد ن

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9
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 . باشد معامله قابل  و داشته مالیت باید که،  شودمی گفته معامله مورد  مال به  :مبیع

 معامله  ثمن  عنوان  به   که،  باشد  دیگر مال  یک یا  پول  تواندمی  و   شود می  پرداخته  مبیع مقابل  در   که ،  است  بهایی :ثمن

 .  گیردمی قرار

 . گیردمی صورت او توسط ایجاب و  فروش پیشنهاد که  فروشنده  عنوان به  :بایع

 .کند می قبول را  فروش پیشنهاد  که  خریدار عنوان به   :مشتری

 

 حليت بيع  تقدم نظر شرع

تشخیص و فهم باطل به عرف  به این نحو که    م دانسته شود؛ در تزاحم عرف و حکم شرع ، باید حجیت شرع را مقد

یا مصادیق و    یافت نشودشده است، به شرط این که در مورد بطلان یا عدم بطلان امرى از شرع، نصى  واگذارده  

موارد آن بیان نشده باشد. اگر چیزى در شرع، مسلم باشد، دیگر جاى بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند و چه  

از باب مثال، امکان دارد ربا را عرف  نداند. فهم عرف، در صورتى کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.  

کید شده  أهمچون عقود و معاملات دیگر صحیح بداند، ولى در شرع، بر بطلان آن تصریح و ت  آن را  باطل نداند و

  (.275)بقره/ «احل الله البيع و حرم الربا » است

 حقوقدانان نظر

: »بیع عبارت است از  داشته استبه تقلید از فقیهان در تعریف بیع مقرر  قانون مدنی    338در اصطلاح حقوقی، ماده  

  "عین"با بکار بردن واژه است آید که قانونگذار قصد داشته از این تعریف چنین برمی به عوض معلوم«.تملیک عین  

  اجاره   از   بیع  امتیاز  برای  338  ماده  تعریف  در   "عین"  واژه. به عبارت دیگر،  شود  "اجاره"مانع از تداخل مفهوم بیع با  

(، مختلفه  معینه  عقود    در  سوم  ـ  باب: ذیل  1403)کاتوزیان،    شود می  تعریف   معلوم  عوض  به  منفعت  تملیک   که  است

 خرید خدمات را موجب شده است.  ، ماننداما از سوی دیگر، ایجاد خلأ مفهومی جدی در مفاهیم جدید

شود؛ همان طور که به عمل بایع به  اند: به مجموع عمل بایع و مشتری بیع گفته میهمچنین در تعریف بیع آورده

 ل واژه(. : ذی 1391لنگرودی،  یگویند )نکـ : جعفرتنهایی هم بیع می

های دینی  آموزه  ان، که برگرفته ازبرخی شرایط صحت و تشکیل دهنده بیع در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایر

 عبارتند از:  ،است

»عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد    :183ه  ماد

 قبول آنها باشد«.

 : »برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:190ماده 

 . قصد طرفین و رضای آنها؛ 1

 . اهلیت طرفین؛ 2

 . موضوع معین که مورد معامله باشد؛3

 عامله«. . مشروعیت جهت م4

الاتباع است مگر این که به  مقام آنها لازم: »عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم219ماده  

 رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود«. 

 : »هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود«. 223ماده 

آن قانونی  لذا  مبنای  که  به شهادت بخشمچه  وارد گردیده  بیع  و  تجارت  تقریر شده؛  یدنی در حوزه  آیات  از    از 

حکام قرآن وام گرفته شده است و گرنه انسان دیروزی و امروزی که از پیش خود چیزی ندارد و آنچه را الاآیات
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 ن حکیم، تفسیر آقر  "بیع" دنی در باب واژه  کند همه از جانب ودیعه الهی است. لذا مبنای قانون مکه نیز تفقه می

 شود، قانون و تشریح و سازوکار و بیان خصایص آن در فقه و آنچه توسط حکومت اسلامی تنظیم و تدوین می

 جاری است.
 

 نتيجه 

 باشد: صحیح می ،شرایط مشروحه ذیل تحققدر صورت   "بیع"مندی از این آیه، با بهره

 ؛مالیت داشته باشد )أَموَْالَکُمْ(. مورد معامله باید ارزش و 1

 ؛(تَرَاضٍ … . دو طرف معامله )فروشنده و خریدار( باید مالک ثمن و مثمن باشند )أَموَْالکَُمْ 2

 ؛. داد و ستد واقع شود )بَیْنکَُمْ(3

 ؛ . تملیک و تملک از اسباب و راههای باطل و حرام انجام نشده باشد )بِالْبَاطِلِ(4

 ؛ اقل باشند )عَنْ ترََاضٍ(. دو طرف معامله ع5

 ؛. دو طرف معامله مختار باشند )عَنْ تَرَاضٍ(6

 . . دو طرف معامله راضی باشند )عَنْ ترََاضٍ(7

داند و به همین دلیل  می "معاملات و مبادلات مالى"این آیه زیربناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به  درواقع، 

اى کسانى "فرماید:  می  کنند. آیه با خطاب به افراد با ایمانمعاملات به آن استدلال مىفقهاى اسلام در تمام ابواب  

. بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غش،  "اید! اموال یکدیگر را به باطل )و از طرق نامشروع( نخورید که ایمان آورده

وش اجناسى که فایده منطقى و عقلایى  معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملاً مشخص نباشد، خرید و فر

در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار دارد. در جمله بعد، به عنوان یک  

انجام  "فرماید:  استثنا مى  با رضایت شما  از طریق( تجارتى باشد که  دیگران  اموال  این که )تصرف شما در  مگر 

 . "گیردمى

دارد و ظاهر آن به قرینه آخرین جمله آیه، نهى از خودکشى و انتحار است آیه، مردم را از قتل نفس بازمى  در پایان

 ."و خودکشى نکنید، خداوند نسبت به شما مهربان است"فرماید: و مى

الى با ذکر این دو حکم، پشت سر هم، به یک نکته مهم اجتماعى اشاره کرده است که اگر روابط مت قرآن  در حقیق

اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال یکدیگر به ناحق  مردم بر اساس صحیح استوار نباشد و 

   . تصرف کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار خواهد شد

حرام از  نهى  دنبال  به  )لاتقتلوا(  قتل  از  نهى  که  این  که سیسرمز  باشد  آن  شاید  است،  آمده  )لاتأکلوا(  تم  خوارى 

یا   ها و پیدایش قتل و هلاکت جامعه استاقتصادى ناسالم، زمینه قیام محرومان علیه زراندوزان و بروز درگیرى

 هاى یکدگر را ظالمانه نبرید. منظور این است که ثروتشاید 

به    ...  از جمله ایجاب و قبول الکترونیکی، بیع رمز ارزها، بیع شفاهی و  ،اما در موارد جدید بیع و مصادیق روز آن

 . نیاز دارد حضور پررنگ فقیهان دینی در عرصه قانون تجارت و تعابیری بر مدار شرع 

 

 ملاحظات اخلاقي 

 ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متن و نیز ارجاع به منابع رعایت گردید. 

 تقدير و تشکر 

 اند، کمال تشکر را دارد.کسانی که ما را در تهیه این مقاله یاری رسانده از تمام  
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 سهم نويسندگان

طور آوری منابع و نگارش به نگارش این مقاله بر اساس اصول نگارش مقالات حقوقی در تمامی مراحل تهیه پلان، جمع 

 مشترک توسط نویسندگان صورت گرفته است. 

 

 تضاد منافع

 هرگونه تضاد منافع است. این پژوهش فاقد 

  

 فهرست منابع

 ؛قرآن کریمـ 

محقق مجتبی عراقی،   .عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه  .ه ش(1362الدین )جمهور، محمدبن زینابن ابی  ـ

 قم: سیدالشهدا؛ 

قم: مجمع الفکر    ،التحقیقتحقیق لجنۀ  چاپ سوم،    .کتاب المکاسب  . ه ق(1420[ )شیخ انصاریانصاری، مرتضی ]  ـ

 الاسلامی؛

 چاپ سنگی، به خط طاهر خوشنویس؛ .المکاسب .)بی تا(انصاری، مرتضی ]شیخ انصاری[  ـ

نجف:    . الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ ]شرح لمعۀ[  . م(1967ه ق/1387الدین ]شهید ثانی[ )عاملی، زینجبعیـ  

 جامعۀ النجف الدینیۀ؛  

 تهران: نوید؛ . تفسیر شاهى او آیات الأحکام .ه ش(1362جرجانى، ابوالفتح بن مخدوم )ـ 

 تهران: گنج دانش؛   .ترمینولوژی حقوق  .ه ش(1391محمدجعفر ) ،جعفری لنگرودیـ 

 تهران: بدرقه جاویدان؛چاپ اول،  .احکام قران . ه ش(1384خزائلی، محمد )ـ 

 ایران ـ تهران: کتابفروشى اسلامیه؛ چاپ اول، . تفسیر خسروى .ه ق(1390، علیرضا )خسروانیـ 

 طهران: دارالاسوه للطباعه و النشر؛    .اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد  .ه ش(1374خوری شرتونی، سعید )ـ  

 تهران: دانشگاه تهران؛ .نامهلغت . ه ش(1341اکبر )دهخدا، علیـ 

  مفردات الفاظ)  المفردات فی غریب القرآن  .ه ش(  1374  /  م1996  /  قه    1416)  راغب اصفهانی، حسین بن محمدـ  

 ؛بیروت: الدارالشامیه / دمشق: دارالقلم   ،تحقیق صفوان عدنان داوودی (.القرآن

چاپ    .العرفان فی فقه القرآنکنز    .ه ش(1365عبدالل ]فاضل سیوری، فاضل مقداد[ )المقدادبن سیوری، ابوعبدالل  ـ  

   ؛ تهران: مرتضوی، سوم

 تهران: ناصر خسرو؛  . چاپ سوم،مجمع البیان فی تفسیر القرآن .ه ش(1372، فضل بن حسن )طبرسىـ 

محمدبنـ   تا(طوسی،  )بی  طوسی[  ]شیخ  کشفی  . المبسوط  .حسن  محمدتقی  تعلیق  و  دارالکتاب  ،تصحیح    بیروت: 

 الاسلامی؛

دار  بیروت: خراسانی، تحقیق سیدحسن موسوی .تهذیب الاحکام  (.ه ق1410) حسن ]شیخ طوسی[محمدبنطوسی، ـ 

 دار التعارف؛  صعب و

 تهران: کتابفروشی اسلام؛ .فی تفسیر القرآن تفسیر اطیب البیان(.  بی تان )یطیب، عبدالحسـ 



 1403تابستان  اول،فصلنامه تخصصي حقوق در آينه فقه، دوره اول، شماره  /16
 

 
 

بیروت: دار احیاء التراث    . تحصیل مسائل الشریعۀوسائل الشیعۀ الی    . ه ق(1391)  حسن ]حر عاملی[عاملی، محمدبنـ  

 العربیۀ؛ 

 تهران: نگارش؛  .آدم از نظر قرآن .ه ش(1384سیدمحمدجواد )غروی، ـ 

 قم: دارالذخائر قم؛  .کتاب حاشیۀ المکاسب .غروی اصفهانی، محمدحسین )بی تا(ـ 

 ؛ ترجمه قرآن کریمفولادوند، محمدمهدی )بی تا(. ـ 

 . تهران: میزان؛ پنجم( شی را یشصت و ششم )وچاپ  .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(. 1403ـ کاتوزیان، ناصر )

 تهران: کتابفروشى اسلامیه؛ .المخالفینمنهج الصادقین فی إلزام  .ه ق(1423الل بن شکرالل )کاشانى، فتحـ 

 چاپ سنگی؛  .جامع المقاصد فی شرح القواعد  .محقق ثانی[ )بی تا( حسین ]محقق کرکی،بنکرکی، علیـ 

 بیروت: دارالاضواء؛   .الاصول من الکافی .ه ق(1413، محمدبن یعقوب )کلینیـ 

  فضولی   بیع  در  مدنی  قانون  و  قول مشهور  تحلیل   و  (. نقد1400و زمستان    زییپاـ کیخا، محمدرضا و سنچولی، زینب )

 ؛ 214ـISC (24 191/ب )وزارت علوم ، 24ه شمار  ، های فقه مدنیآموزهللقصود«.  تابعۀ  العقود» قاعده  بر مبتنی

ترکیه:    . المعجم الوسیط  . ه ق(1410م/1989ابراهیم؛ احمدحسن الزیات؛ حامد عبدالقادر و محمدعلی النجار )مصطفی،  ـ  

 مجمع اللغه العربیه دارالدعوه؛ 

 تهران: امیرکبیر؛ چاپ چهارم،  .فرهنگ فارسی .ه ش(1360معین، محمد )ـ 

 تهران: دار الکتب الإسلامیه؛ چاپ دهم،  . تفسیر نمونه .ه ش(1371)مکارم شیرازى، ناصر ـ 

   . بی جا: دارالناصر؛اللمعۀ الدمشقیۀ (.1406) [شهید اول ] الدینالدین محمد بن جمالشمسمکی عاملی، ـ 

 تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛  .کتاب البیع .ه ش(1379الل ]امام خمینی[ )خمینی، سیدروحموسویـ 

 العلم؛ ینۀقم: مد .منهاج الصالحین .ه ق(1410خویی، سیدابوالقاسم )موسویـ 

تحقیق و تعلیق و تصحیح محمود قوچانی، بیروت: دار احیاء   .جواهر الکلام .م(1992ه ق/1412نجفی، محمدحسن )ـ 

 التراث العربیه؛

 .: دار احیاء التراث العربیۀبیروت .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .ه ق(1408)  [محدث نوری] حسین  نوری،ـ 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/128706
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84

